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محمدرحیم اخوت

قصــه یا  داستـان
نگاهی به قصۀ»پروین دخت«

ــود. آدم هــا دور  پروین دخــت از کودکــی شــیرین ب
و بــرش می چرخیدنــد و قربــان صدقــه اش می رفتنــد. 
می گرفتنــد  را  تپــل اش  کوچــک  دســت های 
تعریــف  هــم  شــیرین زبانی اش  از  می بوســیدند، 
می خواســت  هرچــه  می خندیدنــد.  و  می کردنــد 
کافــی بــود اراده کنــد. شــاید همیــن بــود کــه فهــم 
ــه  ــرد ک ــی انتخــاب می ک ــد از مدت ــه اش بع کودکان
کــدام چیزهــا را می خواهــد داشــته باشــد. کســی از 
ــازار  ــه در ب ــرد ک ــاد نمی ک ــور ی ــی اش این ط کودک
و مهمانــی دســت درازی کــرده باشــد، یــا انگشــت 
ــم  ــه چش ــه ب ــز ک ــر چی ــمت ه ــه س ــاره اش ب اش
می دیــد نشــانه رفتــه باشــد. ایــن خوشــبختی مایــۀ 
غــروری شــده بــود کــه او را از ســایر آدم هــای دور 

و برش یک قدم جلوتر گذاشته بود.
روزهــا گذشــت و پروین دخــت بــرای خــودش 
خانمــی شــد. شــوهر کــرد و بچــه دار شــد و کار و 
ــی  ــه تلفن ــا آن روز ک ــار مســتقلی راه انداخــت. ت ب

خبر دادند پروین دخت مرده است.
وارد شــرکت کــه شــدم منشــی گوشــی را نگــه 
داشــته بــود تــوی هــوا و غمگیــن نگاهــم می کــرد. 
ــرف  ــی از آن ط ــم، صدای ــی را گرفت ــم گوش رفت
خــط یکبنــد بــه خــودش و مــن و دنیــا بــد و بیــراه 
ــتم  ــید. گذاش ــان می کش ــط و نش ــت، و خ می گف
خــوب خــودش را خالــی کنــد، بعــد گفتــم: جنــاب 

ــا هــم کار کردیــم کــی  نظــری در دو ســالی کــه ب
ــه  ــح ک ــد؟ صب ــر و زود ش ــان دی ــار چکت ــک ب ی

خدمتتان گفتم. چک فردا پول می شود.
یکبــاره ســاکت شــد بــا تعجــب گفــت: اِ. 
ــن  ــد. م ــه گفتی ــه. بل ــتید ک ــد نیس ــمایید؟ گفتن ش
فقــط مجــدد مزاحمتــان شــدم بگویــم، اگــر فعــلًا 
پــول نیســت بیایــم آنجــا خدمتتــان چــک را برایــم 

عوض کنید.
گفتــم: شــما کــه گفتیــد چــک را خــرج کردیــد 

و امکان عقب انداختن اش نیست
دســتپاچه گفــت: خــوب خــرج هــم کــرده بــودم 
امــا آنهــا امــروز و فــردا سرشــان نمی شــود. چــک را 
آوردنــد پــول گرفتنــد، رفتنــد. یعنــی بنــده دلخــواه 
ایــن کار را کــردم. منتــی نیســت، امــا بــه هــر حــال 
ــم و  ــم کار می کنی ــا ه ــده و شــما مدت هاســت ب بن
ــت.  ــازار اس ــۀ کار ب ــتان ها لازم ــده بس ــور ب این ج

حالا شما دستور بدهید بنده اجرا می کنم.
نفســم گرفتــه بــود. گــره روســری را شــل 
کــردم. گفتــم: شــما لطــف کردیــد. احتیاجــی 
نیســت تشــریف بیاوریــد دفتــر. فــردا خانــم منشــی 

تماس می گیرند چک را ببرید بانک.
گوشــی را گذاشــتم بــه منشــی گفتــم: بــه 
تــدارکات بگــو حســاب  ایــن بابــا را ببنــدد. از ایــن 

به بعد هیچ خریدی از نظری نمی کنیم.
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کــه بــه واقعــی بــودن هــر چیــزی کــه تــا بــه حــال 
داشته ای شک کنی.

کنــار میــز منشــی روی زمین نشســتم و اشــک ام 
جــاری شــد. آرزو کــردم کاش کســی در کودکــی 
ــود،  ــده ب محکــم پشــت دســت پروین دخــت کوبی
تــا زودتــر از اینهــا شــک کنــد. آدم هــا در جوانــی 
زودتــر ترس شــان از خفیــف شــدن می ریــزد. 
پروین دخــت ســال ها بــود بــرای خــودش کار 
می کــرد. یعنــی تــا بــه حــال فیــض حضــور 
ــود؟ شــاید طلبکارهــای  ــکار را درک نکــرده ب طلب
قبلــی بســاز و منصــف بوده انــد. شــاید اصــلًا 
راســت نگفتــه باشــد. اگــر تــرس اش از طلبــکار را 
ــرده  ــری ک ــتگی بزرگت ــا خس ــرس ی ــرپوش ت س
باشــد چــه؟ اینکــه عمــری بــا لبخنــد، بــارِ زندگــی 
همــۀ آدم هــای اطرافــش را به دوش بکشــد ســخت 
بــوده لابــد. یعنــی اگــر کســی دیــروز ظهــر، گــرم 
زده بــود روی شــانه اش، تــوی چشــم هایش خیــره 
شــده بــود، گفتــه بــود، خســته نباشــی زن، بعــد او 
ــس  ــم های خی ــا چش ــود ب ــیده ب ــد کش ــک آه بلن ی
نگاهــش کــرده بــود، گفتــه بــود، زنــده باشــی، حــالا 
ــرای  ــه ب ــی همیش ــود؟ وقت ــده ب ــم زن ــودش ه خ
یادشــان  از  کم کــم  باشــی،  حاضــر  خســتگی 
ــد  ــن کالب ــه در ای ــد ک ــوش می کنن ــی روی. فرام م
ــت  ــدن محب ــرم ش ــه دلگ ــا ب ــان نیازه ــف هم ظری
دیــدن، نــوازش و هــر چیــز دیگــر وجــود دارد. اگــر 
امــروز صبــح کســی از دور و بری هایــش ســرش را 
در آغــوش گرفتــه بود، نــرم روی موهــای جوگندمی  
کوتــاه اش دســت کشــیده بود، اگــر رفیقــی همکاری 
کســی ایــن روزهــا گفتــه بــود، ســایه تان کــم 
ــم  ــه ه ــان ب ــۀ کار و زندگی م ــید هم ــود. نباش نش
ــر  ــی اگ ــا حت ــد آدم ه ــت کم می فهمی ــزد. دس می ری
بــه ضــرورت، او را از یــاد نبرده انــد. اگــر یــک روز 
عصــر کســی او را دیــده بــود پشــت میــز آشــپزخانه 
بیــن  را  شــده  ســرد  لیوانــی  چایــی  نشســته، 
دســت هایش گرفتــه، از پنجــره حیــاط بــا چشــم های 
مــات و کــدر بیــرون را نــگاه می کنــد، شــاید 
همــه  ایــن  بــا  کــرد.  کاری  برایــش  می شــد 
پروین دخــت امــروز ظهــر مــرده بــود، و حــالا هیــچ 

کار دیگری نمی شد کرد.

هنــوز ایســتاده بــودم کنــار میــز منشــی شــرکت 
ــد. پروین دخــت  ــر ب ــد خب ــد، گفتن ــگ زدن ــه زن ک
روشــنی امــروز ظهــر تمــام کــرد. یــخ کردم. دســتم 
را گرفتــم لبــۀ میــز کــه نیفتــم. همــان وقــت فکــر 
کــردم ایــن حــال بــرای خبــر تمــام کــردن کســی 
ــا او  ــاری تلفنــی ب ــرش، پنــج شــش ب ــه پُ کــه خان
مکالمــه داشــته ای، شــاید دور از انتظــار باشــد امــا 
ــت اش  ــور به ــری این ط ــن خب ــی آدم از چنی وقت
کــه  رشــته هایی  بــا  شــاید  یعنــی  می زنــد، 
نمی دانســته ای زمانــی در همــان چنــد مکالمــه 
ــه روحــت  ــن آدم بســته شــده ای ک ــه ای جــوری ب

هم خبر نشده.
ــیار  ــرم و بس ــر و گ ــی زی ــت صدای پروین دخ
اینکــه  از  ابِایــی نداشــت  مهربــان داشــت، و  
ــی اش را  ــا خانوادگ ــخت کاری ی ــای س موقعیت ه
به راحتــی، بــرای تــو حتــی اگــر غریبــه بــودی، بــه 
تفصیــل تعریــف کنــد. عجیــب نبــود کــه بــا چنــد 
را  بدهکارهایــش  و  طلبکارهــا  کوتــاه  مکالمــۀ 
ــدام  شــناخته باشــی، دانســته باشــی پســرش در ک
ــد، دل ات  ــازی می خوان ــس داروس ــگاه انگلی دانش
بــرای نــوۀ دختــری اش بــا موهــای مشــکی و 
ــرده  ــه ک ــا توصی ــد ی ــر زده باش ــرد، پَ ــورت گ ص
ســینه اش  در  گــه گاه  کــه  دردی  بــرای  باشــی 
ــدازد،  ــماره می ان ــه ش ــس اش را ب ــد و نف می پیچ

پیش متخصص برود.
ــود،  ــاده ب ــش افت ــه جان ــه ب ــر درد ک آن روز ظه
واداراش کــرده بودنــد بلنــد شــود بــرود بیمارســتان. 
ــود از  ــه ب ــی گفت ــدس یعقوب ــه مهن ــل ب دو روز قب
ــه  ــکار ب ــد. طلب ــکته می کن ــکار دارد س ــرس طلب ت
ــه  خــودی خــود از نســل آدم اســت، شــاخ و دم ک
مثــل  کســی  بــرای  را  او  کــه  چیــزی  نــدارد، 
پروین دخــت ترســناک می کنــد، همــان یــک مثقــال 
گوشــت ســرخ تــوی دهــان اش و کلماتــی اســت که 
ــوری اش از حنجــره اش  ــه فراخــور فرهنــگ و صب ب
بیــرون می ریــزد، و بدهــکار را مبهــوت می کنــد. در 
واقــع طلبــکار ایــن توانایــی را دارد کــه کل گذشــتۀ 
پــر افتخــار، کودکــی شــاد، غــرور و اعتمــاد به نفــس 
تــو را در کمتریــن زمــان، بــا چنــد کلمــۀ تحقیرآمیــز 
ــد  ــد کاری کن ــه هــوا بفرســتد. می توان ــد و ب دود کن

   راوی و پروین دخت
دو روی یک سکه  اند. 
که راوی از  طوری 
پروین دخت می گوید 
گفته  تا از خودش 
باشد. بیماری و مرگ 
گویی پروین دخت 
آیندۀ محتوم راوی  است. 
که »عمری با لبخند،  زنی 
بارِ زندگی همۀ آدم های 
اطرافش را به دوش« 
می کشد؛ و سرانجام از 
ترس طلبکار یا ترس
و »خستگی بزرگتری«، 
تسلیم می شود و تن
به مرگ می دهد.
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بـه  کارش  طلبـکار«  تـرس  »از  آدمـی  گـردد،  منحصـر  کاری« 
بیمارسـتان می کشـد و »سـکته می کنـد« و می میـرد. »در واقـع 
کودکـی  گذشـتۀ پرافتخـار،  کل  کـه  طلبـکار ایـن توانایـی را دارد 
کمتریـن زمـان، بـا چنـد  شـاد، غـرور و اعتمـاد بـه نفـس تـو را در 
کند  کاری  کند و به هوا بفرستد. می تواند  کلمۀ تحقیرآمیز دود 
کـه تـا بـه حـال داشـته ای شـک  کـه بـه واقعـی بـودن هـر چیـز 

کنی.«.
کوتــاه باشــد، البتــه بــا قصــه و تمثیــل  داســتان، هرچــه هــم 
فــرق می کنــد. قصــۀ پروین دخــت چیــزی اســت میــان داســتان و 
کنــش و  تمثیــل. از یــک طــرف راوی و شــیوۀ روایــت و لحــن و 
کنــش و حــال و هــوای یــک داســتان را دارد؛ از طــرف دیگــر ایــن  وا
غ از جزء نگری هــا و جزء نگاری های  حــال و هــوا آن قــدر کلــی و فــار
کــه آن را به ســمت یک قصۀ تمثیلی  یــک داســتان مــدرن اســت 
کــه راوی وارد دفتــر می شــود و  می کشــاند. بــرای مثــال آنجــا 
گوشــی را نگه داشــته بود توی هوا و غمگین« نگاهش  »منشــی 
کنــش داســتانی درخشــان روبه روییــم. امــا  می کنــد، بــا یــک 
شــروع داســتان و »کودکی شــیرینِ« پروین دخت و »خوشبختی 
بــرش« جلــو  کــه »او را از ســایر آدم هــای دور و  مایــۀ غــرور« او 

انداخته، بیشتر شبیه یک قصه است تا داستان. 
کـــه به عنـــوان  مـــن اساســـاً چنـــدان میانه یـــی بـــا نوشـــته هایی 
ــتانک و  ــا داسـ ــاه یـ کوتـ ــاهِ  کوتـ ــتان  ــا داسـ ــال یـ ــتان مینی مـ داسـ
ـــرم  گ ـــم  ـــازارش ه ـــود و ب ـــه می ش ـــاب روز عرض ـــنِ ب ـــه عناوی این گون
 ـو ایـــن را قبـــلًا جایـــی بـــه طنـــز و تفصیـــل  ـــ اســـت، نـــدارم. می گویـــم ـ
ـــاه« )و عناویـــن مشـــابه( ]...[  کوت ـــاه  کوت ـــه »داســـتان  ک  ـ گفتـــه ام ــــ
کوتـــاه« یـــا لاغـــر یـــا ریـــزه و  اول بایـــد »داســـتان« باشـــد، بعـــد »کوتـــاه 

غیره.« )فصلنامۀ زنده رود / شمارۀ 43-45(.
نوعـــی  از  پروین دخـــت هرچـــه هســـت  یـــا قصـــۀ   داســـتان 
تمامیّـــت و نثـــری پیراســـته و لحنـــی مناســـب برخـــوردار اســـت. 
گاهـــی خواننـــده را بـــه یـــاد همـــان تمثیـــل نـــای از نیســـتان بریـــدۀ 
گاهـــی  کـــه در نفیـــرش مـــرد و زن نالیده انـــد؛  مولـــوی می انـــدازد 
ــا راوی  ــده بـ  ـخواننـ ــری ــــ ــوب دیگـ ــتان خـ ــر داسـ ــل هـ  ـمثـ ــم ــــ هـ
آشـــپزخانه«  میـــز  او »پشـــت  همداســـتان می شـــود و همـــراه 
می نشـــیند، »چایـــی لیوانـــی ســـرد شـــده را بیـــن دســـت هایش 
ـــدر بیـــرون را  ک ـــا چشـــم های مـــات و  گرفتـــه، از پنجـــرۀ حیـــاط ب
امـــروز ظهـــر  کـــه »پروین دخـــت  نـــگاه می کنـــد« و می دانـــد 

کرد. کاری« برایش نمی شود  مرده« و حالا دیگر »هیچ 
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نقد داستان
بــه  آن کــه  از  بیــش  پروین دخــت،  کوتــاه  کوتــاهِ  داســتان 
»پروین دخــت« مربــوط باشــد، بــه راوی داســتان و »موقعیت هــای 

اســت.  مربــوط  او  شــخصی  حــال  و  حــس  و  کاری«   ســختِ 
کــه فرمــود: بهتر آن باشــد که ســرّ  دلبران / گفته  مصــداق همــان 
کــه راوی، بعــد  آیــد در حدیــث دیگــران. بــرای همیــن هــم هســت 
کــه خانــه پُــرش، پنــج شــش  کــردن کســی  از شــنیدن »خبــر تمــام 
بهــت اش  این طــور   ]...[ داشــته  مکالمــه  او  بــا  تلفنــی  بــاری 
می زنــد« و »کنــار میــز منشــی روی زمیــن« می نشــیند و اشــکش 

جاری می شود.
ــلًا  ــخصِ فعـ ــوم شـ ــر یـــک راوی سـ ــتان از منظـ ــد اول داسـ بنـ
کودکـــی  کـــه بـــه معرفـــی پروین دخـــت و  ناشـــناس نقـــل می شـــود؛ 
او می پـــردازد. در بنـــد دومِ داســـتان، ایـــن راوی ســـوم شـــخص، بـــا 
کـــه  گردشـــی نـــرم، جایـــش را می دهـــد بـــه یـــک راوی اول شـــخص 
کـــردم«( و مدیـــر یـــک شـــرکت؛ و  زن اســـت )»گـــره روســـری را شـــل 
کـــه نمونـــۀ بـــارز  بیزینس مـــن)!( طـــرف حســـاب »نظری«نامـــی 

هـــای قالتـــاقِ دو رویِ پشـــت هم انـــدازِ زبان بـــازِ طمـــع کارِ همیشـــه 
طلبـــکارِ فعـــال در جامعـــۀ امـــروز اســـت. البتـــه »طلبـــکار بـــه خودی 
کســـی مثـــل  کـــه او را بـــرای  خـــود از نســـل آدم اســـت«؛ امـــا »چیـــزی 
ک می کنـــد،  پروین دخـــت ]و لابـــد بـــرای راوی داســـتان[ ترســـنا
ــه از دهانـــش  کـ ــان یـــک مثقـــال« زبـــان و حرف هایی ســـت  همـ
کـــه بـــه واقعـــی بـــودن  کنـــد  کاری  »بیـــرون می ریـــزد« و »می توانـــد 

هر چیز که تا به حال داشته ای شک کنی«.
کـــه  راوی و پروین دخـــت دو روی یـــک ســـکّه  اند. طـــوری 
گفتـــه باشـــد.  از خـــودش  تـــا  از پروین دخـــت می گویـــد  راوی 
گویـــی آینـــدۀ محتـــوم راوی  اســـت.  بیمـــاری و مـــرگ پروین دخـــت 
کـــه »عمـــری بـــا لبخنـــد، بـــارِ زندگـــی همـــۀ آدم هـــای اطرافـــش  زنـــی 
را بـــه دوش« می کشـــد؛ و ســـرانجام از تـــرس طلبـــکار یـــا تـــرس و 

»خستگی بزرگتری«، تسلیم می شود و تن به مرگ می دهد.
کالبـــد  زندگـــی فقـــط خریـــد و فـــروش نیســـت؛ و »در ایـــن 
کـــه  کـــه این طـــور  نیازهـــای دیگـــری هـــم هســـت،  ظریـــف« 
کســـی بـــه آن اعتنـــا  پیداســـت در ایـــن جامعـــۀ مقهـــورِ بـــازار، دیگـــر 
نمی کنـــد. »نیـــاز بـــه دلگـــرم شـــدن، محبـــت دیـــدن، نـــوازش و هـــر 
کـــه بـــه آدمـــی بفهمانـــد دیگـــران »او را از یـــاد  چیـــز دیگـــر«ی 

نبرده اند.«.
آن  در  و  اسـت؛  آن  نگفته هـای  در  داسـتان  ایـن  نیـروی 
کـه آدمیـان را بـه یکدیگـر وصـل می کنـد. وقتـی این  رشـته هایی 
بـه  آدمیـان  میـان  پیونـد  و  شـود  بریـده  اتصـال  رشـته های 
بدهـکاری و طلبـکاریِ مرسـوم در بازار و »موقعیت های سـختِ 




